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Abstract: The study of literary discourse from Semio-semantic point of view 

has opened a new horizon for understanding and analyzing the complexities of 

the language of lyrical poem and its fundamental concepts. One of the most 

important achievements of Semio-semantics is to acknowledge that literary 

speech is no longer considered as bound to words and sentences and that most of 

the literary processes go beyond the boundary of sentence into a larger totality 

called discourse. Therefore, even for an accurate and thorough understanding of 

the words like ‘love’ and ‘parting,’ which are among the fundamental concepts of 

Persian lyrical poem, we need to study these words and other related terms in 

association with relevant discourse totality. Emotional discourse is considered as 

one of the main domains of expressing feeling in poetry. Since the formation of 

emotional discourse in every poem begins with diction, this analytical – 

descriptive research initially investigates the mechanism of the production and 

perception of meaning, based on the lexical network and its emotional processes 

in poetry. In doing so, to show the emotional discourse in poetry, this article 

focuses on the lyrical poem “Thou Cameleer! Take not Shelter...” (Ey sārebān 

manzel makon …) by Amir Moezi to deal with the meaning of parting (Hijrān) in 

association with the emotional elements of discourse such as body proper, 

emotional scenery, discourse disconnection and connectivity. The results of the 

analysis shows that the fundamental meaning of parting in this poem becomes the 

core concept, overshadowing all the elements of emotional discourse such as body 

proper, emotional scenery, discourse disconnection and connectivity, perspective 

as well as the role of affective verbs, rhythm, and manifestations to reinforce 

discourse coherence. Also, by considering the relationship between fundamental 

concepts and lexical network and the elements involved in the emotional process, 

it is possible to methodically analyze and evaluate emotions in lyrical poetry.   

Keywords: Lyrical poem, emotional discourse, parting) Hijrān), Lexical network, Semio-

semantics.  
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  1403 تابستان ـ 36پانزدهم ـ شمارة ال س                                                                   

 )مقاله پژوهشی( 408-383 صفحات                                                                                        

  28/06/1402ـ پذیرش: 26/06/1402ـ بازنگری  26/12/1401تاریخ: وصول 
ای »بررسی و تحلیل انسجام گفتمان عاطفی هجران در شعر 

 امیر معزّی« ساربان منزل مکن جز در دیار یار من...

 1اصلان استواری
  gmail.com321Ostovari@                                               .، شیراز، ایراندانشگاه فرهنگیان ،زبان و ادبیات فارسیاستادیار : 1

های زبان شعر غنایی افق جدیدی را برای درک و تحلیل و پیچیدگی ،معناشناسیگفتمان ادبی از دیدگاه نشانهمطالعة : چکیده

است که دریابیم دیگر سخن ادبی را معناشناسی این نشانهمهم از دستاوردهای  .و مفاهیم بنیادین موجود در آن گشوده است

تری به نام گذرند و به گسترۀ بزرگها محدود کرد و غالب فرایندهای ادبی از مرز جمله درمیها و جملهتوان به واژهنمی

که از مفاهیم بنیادین شعر غنایی فارسی « هجران»و « عشق»هایی چون بنابراین حتی برای درک درست واژه ؛رسندگفتمان می

به آن مطالعه کرد. گفتمان های مرتبط با آن را در پیوند با کلیت گفتمان مربوطها و سایر واژهروند، باید این واژهشمار می به

گیری گفتمان عاطفی هر شعر با انتخاب رود. ازآنجاکه شکلهای اصلی بیان احساس در شعر به شمار میعاطفی یکی از حوزه

تحلیلی کوشش شده است سازوکار تولید و دریافت معنا براساس شبکة  - قاله با روش توصیفی، در این مشودمیها آغاز واژه

ای ساربان »صورت موردی، شعر غنایی امیر معزی با مطلع واژگانی و فرایندهای عاطفی آن در شعر بررسی شود؛ بدین منظور به

، «جسمانه»همچون:  ،با عناصر عاطفی گفتمان« هجران»م انتخاب شده و سپس به چگونگی مفهو« منزل مکن جز در دیار یار من...

دهد که چگونه در تحلیل این شعر پرداخته است. نتایج نشان می ،و ...« اتصال و انفصال گفتمانی»، «پردازی عاطفیصحنه»

قبیل: نقشِ  کند و بر همة عناصر گفتمان عاطفی ازعنوان هستة اصلی، مسیر گفتمانی را طی میمفهوم بنیادین هجران به

انداز یا دورنماسازی، نقشِ افعال مؤثر و نقش آهنگ و پردازی عاطفی، اتصال و انفصال گفتمانی، چشمادراکی، صحنهجسم

شود. همچنین با در نظر گرفتن مفهوم بنیادین و شبکه واژگانی و عناصر افکند و سبب انسجام گفتمان عاطفی مینمود سایه می

 صورت روشمند مورد تحلیل، بررسی و حتی ارزیابی قرار داد.می توان عاطفه را در شعر غنایی بهدخیل در فرایند عاطفی 

 .نشانه معناشناسی، واژگانی ةشبک، هجران، گفتمان عاطفی، شعر غنایی واژه:کلید
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 مقدمه .1
جانبه و کلی به متن اصل نگرش همه ،شناسیامروزه به پیروی از مباحث جدید زبان

ها و تعامل آنها پذیرفته شده است؛ با این همه عنوان نظامی از نشانهو ادراک زبان به

ها نیز همچنان توجه واژه ،توان انکار کرد که در نخستین رویارویی با سخن شاعرانهنمی

ترین ابزار عینیت بخشیدن به ها اولین و مهمزیادی را به خود معطوف سازند؛ زیرا واژه

یعنی  ،روست که در دیدگاه ادیبان گذشتهاند. ازهمینهای شاعرانهعواطف و اندیشه

ستوار است و بنیان زبان بر بنیان ادبیات بر زبان ا» :کسانی چون عبدالقاهر جرجانی

ای جز شناخت درست زبان نداریم و برای درک دقیق درست ادبیات، چاره .کلمات

(. این 428: 1388)محبتی، « ای جز درک واژگان نیسترک درست زبان چارهبرای د

شوند و گاه نیروی خود را از دست گاه نیرومند می ؛یابندها در گذر تاریخ تطوّر میواژه

شوند یا با تغییر معنی به زندگی دهند تا فرسوده و منسوخ گردند و گاه دوباره زنده میمی

هایی یافت شعر فارسی نیز مفاهیم و واژه ةشاعرانه در واژگان چنانک دهند؛خود ادامه می

شوند که عمیقاً در زوایای پیدا و ناپیدای سنن ادبی و فرهنگ ما ریشه دارند. این می

 ،تدریج بار معناییهای واژگانی و دریافت معانی ضمنی بهمفاهیم با سامان یافتن در حوزه

با مقبولیت یافتن تدریجی در بین شاعران و  دهند وغنایی و عاطفی خود را سامان می

-تکرار آن در ادوار بعد جایگاه خود را در حافظة جمعی و سپهر فرهنگی مستحکم می

ها و ای که این واژهگونهبه ؛شوندهای بعد پدیدار میکنند و در اشعار شاعران دوره

یک گفتمان شعری منشأ  ةهستعنوان توانند بهآید، میتعبیرهایی که بر گرد آن پدید می

بسیاری از  ،بسیاری از مضامین و تعبیرهای ادبی و شاعرانه دیگر شوند. به عبارت بهتر

« رندی»یا « میکده» ،«می» ،«عشق»های شاعرانه یا مفاهیم بنیادین شعر فارسی همچون واژه

 دواژهبلکه کلی ؛پس از این تطور و تکامل طولانی دیگر تنها یک واژه نیستند ،و امثال آن

فرهنگی و  ،فکری ةپشتوانیا نامی فشرده و کوتاه برای یک گفتمان بزرگ ادبی با 

تاریخی هستند که فهم و تشریح معانی ادبی و کارکردهای اجتماعی گوناگون و گاه 

در میخانه »ای چون های متفاوت در جملهمتناقض آن در اعصار مختلف و نزد گروه
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های رازی که معمولاً به میدانی بزرگ در کشمکشاز حافظ شی« ببستند خدایا مپسند

 شود، نیازمند مقدمات بسیار است. قدرت تبدیل می

های بنیادی در شعر فارسی که دلالی واژه ۀبا در نظر گرفتن چنین وسعتی برای گستر

توان معناشناسی میگیرد و با اتکا به مبانی نشانهواژگان تا گفتمان را دربرمی ةفاصل

چندبعدی واژگان و گفتمان مطرح کرد و در  ةاین رابط دربارۀبسیاری را های پرسش

توان پرسید چگونه کم میبا این مقدمات دستجستارهای جداگانه آنها را بررسی کرد. 

کند؟ اگر چنین است این فرایند چگونه عمل سمت گفتمان حرکت میواژگان به

تأثیر فرایندی چون فرایند مثلاً تحتکند؟ آیا این حرکت ماهیتی تاریخی دارد یا می

های مهم و واژه ةجانببرای درک درست و همه ،بر اینافتد؟ افزونعاطفی اتفاق می

ای نیست در شعر غنایی فارسی چاره« هجران»و « وصل»یا « عشق»پربسامدی همچون 

آن های اقماری ها و سایر واژهجز آنکه نخست چگونگی تکوین و مسیر تطور این واژه

 ؛ها مطالعه کردرا تشخیص داد و سپس آنها را در ارتباط با کلیت گفتمان مربوط به آن

این دو عنصر مهم شعر خود نیازمند آن است  ةرابط ۀها درباراما پرداختن به این پرسش

که نخست توصیفی روشن و نسبتاً جامع از آنها ارائه شود. بدیهی است که پرداختن به 

بر این اساس این جستار قصد تر از این نیاز دارد. جالی بسیار گستردهاین مطالب به م ةهم

 مشهور امیر معزی با مطلع: ۀدارد با تکیه بر ابیات تشبیب آغازین قصید

 «                   تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن        ن جز در دیار یار من ای ساربان منزل مک»

 (       597: 1318)معزّی، 

ضمن طرح موضوع و اشاره به ابعاد مختلف مسئله و ترسیم چهارچوبی نظری، تنها 

هایی در قالب نظام عاطفی نشان دهد که این مفهوم چگونه و از چه راه ،عنوان نمونهبه

تواند گونه مباحث میتردید طرح اینیابد. بیگفتمان و عناصر دخیل در آن تجلی می

معناشناسی داشته تر با مبانی و مفاهیم نشانهنقش مؤثری در ادراک و آشنایی ملموس هم

های زبانی شعر فارسی هایی نوتر از ویژگیباشد و هم زمینه را برای اندیشیدن به تحلیل
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های مبتنی بر دانش دیگر چنین جستارهایی کارآیی تحلیلآماده کند. ازسوی

 ،گذارد و با برانگیختن تأمل و بازاندیشیه آزمون میشناسی را در بررسی شعر بنشانه

ای آینده را رشتههای میانتر در پژوهشعمیق هایبستر مناسبی برای رسیدن به دیدگاه

 آورد.فراهم می

 تحقیقپیشینة . 1-1
( در کتاب خود 1385معناشناسی گفتمانی در ایران نوپاست. شعیری )رویکرد نشانه

ضمن معرفی این رویکرد در تحلیل کلام « معناشناختی گفتماننشانهتجزیه و تحلیل »

 دهد.ادبی برای نمونه چندین شعر از سپانلو، سپهری و شاملو را مورد بررسی قرار می

بررسی نظام عاطفی گفتمان در شعر غزل برای »( در مقالة 1391اسماعیلی و کنعانی )

دهند نشان می« معناشناختیرد نشانهگل آفتابگردان سروده شفیعی کدکنی براساس رویک

 ،این شرایط کدامند .کندکه چگونه فرآیند عاطفی شرایط گفتمانی جدید را ایجاد می

منزلة دهند که چگونه گل آفتابگردان، بهند و همچنین نشان مینکچه معنایی را تولید می

گسست با خردگرا، ازطریق رابطة عاطفی، احساسی، تنشی و پدیدارشناختی در « منِ»

« منِ»رود و در پیوند با خردگرا فراتر می« منِ»سپس از مرزهای  .گیردخود قرار می

 شود.استعلایی به شوشگر ممتاز تبدیل می

سرودۀ گلچین « باران»تحلیل معناشناختی شعر »( در 1392شعیری و همکاران )

ریق رابطة ای از طدهند که چگونه باران به عنوان نشانة واسطهنشان می« گیلانی

شخصی « منِ»شود که و زیبایی شناختی، سبب شکل گیری فرایندی می ادراکیحسی

شخصی « منِ»عبور از مرزهای  دهد. نتیجة این جداییشاعر را در گسست با خود قرار می

است. آیتی « هستة آرمانی»و « رازِ جاودانگی»یابی به استعلایی و دست« منِ »و پیوند با 

نیما یوشیج به بررسی ابعاد « پی دارو چوپان»شعر  معناشناسی در( با رویکرد نشانه1392)

شناختی، چگونگی تولید معنا و عناصر اصلی و دخیل عاطفی و زیبایی ادراکیحسی

پردازد و در پی نشان دادن آن است که تکثر روایی و تکثر ارزشی در شعر نیما چگونه می

ی تنشی به چه شکلی شود و نیز این فضاباعث ایجاد فضای تنشی و سیالیت گفتمان می
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کند. فاضلی و جریان حسی ادراکی، عاطفی و زیبایی شناختی را ایجاد و هدایت می

کدکنی با شفیعی« سفر به خیر»( در بررسی نظام عاطفی گفتمان در شعر 1393علیزاده )

شده و دخیل در تولید های تقابلی شناختهدهند که گونهشناسی نشان میمعنارویکرد نشانه

معناها باعث افزایش یابند و استفاده از این نشانههایی سیال و ناپایدار تغییر میبه گونه معنا،

 شود.عاطفه در کلام می

( در بررسی نظام عاطفی گفتمان در شعر قاصدک اخوان ثالث با 1394محمدی )

تأثیر  ،های انفصال و اتصال گفتمانیگیری معنا، شاخصرویکردهایی چون روند شکل

پردازد و به این نتیجه به بررسی عمق عاطفه شعر می ،القا ةگوندور نماسازی و  افعال،

هایی سیال و شده و دخیل در تولید معنا به گونهتقابلی شناخته ةگونرسد که می

معناشناختی تحلیل نشانه»در  (1395) زاده و سیدانیابد. همچنین حجتیناپایدارتغییر می

« روزبهان بقلی»نوار و پدیدارهای دیداری در کشف الاسرار و مکاشفات الا« دیدن»

های مختلف دیدن( دهد که پیوند میان ادراک عارف با دو عامل موقعیت )گونهنشان می

ها و خلق و ذهنیت )باورها، سلایق( موجب درنگ در روند تکوین و روایت مشاهده

 شود.تصویرهای هنری می

« معناشناسی نور در شعر سهراب سپهرینشانه»خود باعنوان  ةمقال( در 1395نعانی )ک

پردازد و با تحلیل نظام به بررسی وضعیت گفتمانی و تحولی نور در اشعار سپهری می

گفتمانی نوری توانسته الگویی از چگونگی استحاله و استعلای گفتمان از منظر نور در 

( در پژوهش خود 1396) طحان زواره و خلیل اللهی ،بر آنشعر سپهری تبیین کند. علاوه

دهند که چگونه نشان می« لالایی لیلی»های گفتمانی شَوشی در معناشناسی نظامنشانه

ای در شخصیت دهد و با ایجاد تکانهگانه به داستان، بُعد پدیدارشناسی میحواس شش

چگونه فرایند عاطفی و بعد  رسد وتنیدگی و حاضرسازی غایب میاصلی داستان به پیش

 گیرد. شناسی آن شکل میزیبایی
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شناسی: زبان در فنون ادبی از دریچه»( در مقاله خود با عنوان 1397) همچنین بهرامی

دگاه به بررسی برخی صنایع ادبی در ادبیات منظوم از دی« شناختیتحلیلی نشانه

ن پردازد و نشا( می1916)شناختی سوسور شناختی در چارچوب نگرش نشانهزبان

ور زنجیری ها در محدهد که بعد هنرآفرینی در صنایع مورد بحث تابع همنشینی نشانهمی

 ها با محور متداعی است.زمان آنو تعامل هم

تحلیل کارکرد بافت و گفتمان عاطفی در درک متون »( در مقالة 1396ترکاشوند ) 

رسد که خواننده فارسی به این نتیجه می« نادبی، مطالعة موردی آثار جبران خلیل جبرا

کند زبان با در نظر گرفتن بافت و گفتمان عاطفی، زنجیرۀ معنایی واژگان را کشف می

و از درک صرفاً ذوقی  شودمیو درنتیجه فضای کاربردشناختی متون برای او آشکار 

ی اصطهبانی شود. احسانها رها شده و به مرزهای مطالعة علمی آن متون نزدیک میآن

نشان « کسرایی تصویرسازی با عاطفة اندوه و حسرت در اشعار»( در 1397و عبدالهی )

ند که عاطفة حسرت و انده، در شعر کسرایی نمودی چشمگیر و محوری دارد و دهمی

توان های کسرایی را میتواند از دلایل ماندگاری شعر او به شمار آید. دلایل حسرتمی

های اجتماعی در روساخت کلام و عناصر یادهای شخصی و حسرتبه دو دستة اندوه

بندی کرد. واژگان تقسیم و شناسانة آن، ازجمله تصاویر شعری، آوا، وزنزیبایی

شناختی دو نشانة زبانی ( در تحلیل مفهوم بلاغی و زبان1399نورالدین اقدم و همکاران )

1932-) 1شناسی اومبرتو اِکونشانهدر غزلی از حافظ برمبنای رویکرد « دنیا»و « محتسب»

های ملموس در فضای ذهنی و ادبی روزگارش کنند که حافظ از نشانهبیان میم.(  2016

ها به سطح گیرد. استفادۀ او از این نشانهها و عوالم شعری خود بهره میبرای بیان اندیشه

گیری هتوان بهرکوشد به مدد امری که آن را میبلکه می ؛شودبیرونی زبان محدود نمی

تری را بیافریند و ساحتی چندبُعدی و ای قلمداد کرد، دامنة بسیار گستردهاز توابع نشانه

( 1400) متکثر پیدا کند که هم در حوزۀ بلاغت و هم معنا، شایان توجه است. رضایی

ستان کوتاه میعاد اثر گلی ترقی: های بُعد عاطفی گفتمان در داواکاوی مؤلفه»در 

                                                           

1. Umberto Eco 
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دهد که ساختار عاطفی نشان می« رویکردی نشانه معناشناختی به تحلیل گفتمان ادبی

نوبة خود و گفتمان برونداد و تابع حضور پدیداری سوژه در گفتمان داستان است که به

به  در ابتدا کنش روایی را ازطریق برهم ریختن نظم و ایجاد آشفتگی در افعال مؤثر

گیری درونة عاطفی بار حاشیه رانده و در ادامه با ثبات نشانه معنایی افعال وجهی و شکل

 گیرد.دیگر کنش در مرکزیت میدان گفتمانی قرار می

ی اآمده ازسوی نگارنده در هیچ کتاب و مقالهعملهای بهبا توجه به بررسی

ز قبیل ان ادبیات فارسی جامع و تخصصی به بیان نقش مفاهیم بنیادی ،صورت مبسوطبه

ه است. به عشق، هجران و... در فرایند گفتمان عاطفی و عناصر دخیل در آن اشاره نشد

شعر کلاسیک  ای از تحلیل و تفسیرتواند نمونهتنها میرسد کاربرد این روش نهنظر می

ای هی تحلیلکارآی ،گرفته های ظریف ادبی انجامفارسی باشد، بلکه با دقتی که در جنبه

های شیوه حتی در تدوین رودهد. ازاینمعناشناسی را با وضوح بیشتری نشان مینشانه

 تواند راهگشا باشد.جدید آموزش شعر فارسی و شرح و تحلیل آن نیز می

 بحث و بررسی. 2

ویژه شعر غنایی و مفاهیم بنیادینی چون عشق و هجران و مانند آن، کلام شاعرانه به

ترین ساختارها و کارکردهای زبانی ترین و عمیقترین، پیچیدهخلاقانه غالباً جایگاه بیانِ

گونه اشعار نیز به همین اندازه در ذهن و حتی اجتماعی است. خوانش، فهم و تفسیر این

رو شعر، خاصه در فرهنگ ما همواره ساحت خواننده عمق و پیچیدگی دارد. ازاین

هاست که کشف و تبیین انواع دلالتبیکرانی برای تولید و دریافت معنا ازطریق 

های اصلی مطالعات های صورت و معنای آن از روزگار قدیم یکی از دغدغهپیچیدگی

های زبانی بوده است؛ زیرا اینگونه مطالعات عامل مؤثری در پیشرفت و کمال دانش

تر شعر شده است. این تعامل دوجانبه و تر و دقیقزبانی و همچنین سبب تحلیل عمیق

شناسی نوین گستردگی میشگی میان شعر و علوم زبانی با شکوفایی دانش زبانه

ترین عامل این تحول در کشف مهمی نهفته بود که فردینان دو چشمگیری یافت. اساسی
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کشف اینکه معنا تنها حاصل »بر آن تأکید بسیار داشت: م.( 1857-1913) 1سوسور

« یده از روابط و ساختارهاستهای منفرد نیست، بلکه برآیند نظامی پیچواژه

(Bronwen et al. 2000:2پذیرش و رواج این اصل بنیادین زبان .) شناسی در

 2روست که گرمساشتراک مهمی بین آنها پدید آورد. ازاین ةمطالعات ادبی نوین نقط

خود با یادآوری همین اصل  ةشناسانرغم دقت و سختگیری روشعلی م.(1917-1992)

شناسی و شعرشناسی هر دو به یک شیوه به موضوع خود که ساختاری زبان»پذیرد که می

توان بنابراین می ؛نگرندمی ،شودروابط شمرده می ةمجموعپیچیده و نظامی متشکل از 

چون  ؛همانندی را به کار گرفت ةاولیشناسی و شعرشناسی روش تحقیق برای زبان

کم در نخستین مراحل نباید چیزی فراتر از اعمال و سائل فنی شعر، دستتوصیف م

(. البته او براساس دقت و Greimas,1967:8باشد ) شناسیزبانهای تعمیم شیوه

خود با مقید نمودن این همانندی به مراحل نخستین تحقیق، نشان  ةشناسانظرافت روش

های این دو روش آگاهی دارد و بر آزادی عمل شعرشناسی در هد که بر تفاوتدمی

 3ورزد. با ظهور اندیشمندانی چون فردینان دو سوسور، پیرسمراحل بعدی تأکید می

آنها توسط گرمس مطالعات کار  ةو ادام م.(1899-1965) 4و یلمسلف م.(1914-1839)

تعاملی  ةمرحلگرایی و گفتمانی گذر کرد و به زبانی جدید از مراحل ساخت

 5که توسط گرمس»معناشناسی ادبی در چارچوب مکتب پاریس رسید. این مکتب نشانه

آنها در متن یا گفتمان  ةتولید معنا به واسط ۀها و شیوبین نشانه ةبه رابط اساساً ،بنا نهاده شد

پردازی محض به کاربرد عملی این نظریات در تحلیل متون بر نظریهپردازد و علاوهمی

 (.Bronwen et al. 2000:2« )دهدهم اهمیت بسیار می

معناشناسی در نخستین قدم گفتمان را به چهار نوع گفتمان کنشی، شوشی، نشانه

کند. در این میان برای تفصیل بررسی میبهتنشی و بوشی تقسیم نموده و هرکدام را 

                                                           

1. F,Saussure 

2. Algirdas Julius Greimas 

3. Charles Sanders Pierce 

4. L,Hjelmslev 

5. Greimas 
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اهمیت و مناسبت  شعر غنایی و احساسات و مفاهیم بنیادین آن گفتمان شوشی ةمطالع

زیرا این گفتمان ما را با وضعیتی چند لایه و دارای درجات متفاوت از  ؛بسیار دارد

اما تحت  ؛سازد که سوژه مسئول آن نیسترو میهاحساس، عاطفه، هیجان و سودا روب

ای که دچار احساس شده، احساسی که او را از حالت قبلیش تأثیر آن قرار دارد. سوژه

روست که گفتمان کند. ازاینایجاد می« شوش»کند و در او به اصطلاح متفاوت می

و عاطفی شوشگر با دنیا، با خود و  ادراکیحسی ةرابطبر اصل حضور و »شوشی اساساً 

(. گفتمان شوشی بیشتر تابع شرایط 14الف: 1395)شعیری، « ه استبا دیگری بنا نهاده شد

با « هجران»مفهوم بنیادین  .کندعاطفی و احساس است که شوشگر از آن پیروی می

های فراق و وداع و تصویرگر اشک و آه حاصل ویژگی شوشی درواقع توصیف لحظه

-پس می ؛هستند اگر بپذیریم که حب و حسن و عشق سه همزاد»از این جدایی است. 

است. عشق و هجران دو یار قرین « عشق»به بلندی قدمت « هجران»توانیم گفت قدمت 

« خوردناگزیر فراق و اشتیاق وصال نیز به چشم می ،هرجا سخن از عشق است ؛هستند

( با شروع شعر و شاعری و بیان عشق و دلدادگی، وصل و هجران 80:1388)علافها، 

تدریج به مفهوم بنیادین به« هجران»گیرد و گو جان مین پارسیگام از زبان شاعرابهگام

عنوان یک مفهوم درونی و کلیدی در ذهن یابد. این مفهوم بهدر شعر فارسی ارتقاء می

تا جایی که غالب تصاویر و  ؛کندتعابیر و تصاویر دیگری را تداعی می ،هاشاعر، واژه

چنانکه در شعر  ؛شوددر ارتباط با آن سروده می طور آگاهانه و یا ناخودآگاهانهها بهواژه

ها و تعبیرهای دیگری را مانند شبکه واژگانی، واژه ةهستعنوان به« هجران»امیر معزی 

گیری و انسجام ها با یکدیگر سبب شکلاقماری به دور خود گرد آورده که ارتباط آن

تنها در بیت پانزدهم به « هجر»گفتمان عاطفی هجران شده است. در این شعر زیبا واژه 

 صراحت ذکر شده:

 



   393ـ  جز در..ای ساربان منزل مکن »بررسی و تحلیل انسجام گفتمان عاطفی هجران در شعر 

 

 ـزنبـاب بـر شـده ـانیبر امگشته یمرغ مانند   امکشته یصبور تخم امسرگشته او «هجر» از

 (597: 1318 ،ی)معزّ

طریقی با شبکه واژگانی هجران ها و تعبیرهایی برآییم که بهاما اگر در جستجوی واژه

 مثلاً در بیت اول: ؛نخستین کلماتِ شعر خواهیم یافتها را در میان آن ،پیوند دارند

 

 دمن و اطلال و ربع بر کنم یزار زمان کی تا من    اری ـــــاریساربان منزل مکن جز در د یا

 )همان(

، «ساربان»های نهفته است و واژه« جدایی و هجران»ها مفهوم واژه ةهمدر بطن 

همگی به نوعی بر سفر و جدایی « اطلال و دمن و ربع»و « زاری کردن»و « دیار»، «منزل»

دلالت دارند. همچنین اگر در تحلیل شعر امیر معزّی از مرز واژگان فراتر برویم و تصاویر 

موجود در شعر را در ذهن ترسیم کنیم، با این کار مفهوم هجران با وضوحی بیشتر آشکار 

تر گفتمان عاطفی را رگبز ةمجموعشود. در حقیقت نقش این مفاهیم بنیادین در می

عنوان کند و درنهایت بهای تشبیه کرد که پرتوهایی به اطراف پراکنده میباید به ستاره

-ادراکی، صحنهعناصر گفتمان عاطفی از قبیل: نقش جسم ةهمگفتمانی  ۀحوزمرکز 

انداز یا دورنماسازی، نقش آهنگ و پردازی عاطفی، اتصال و انفصال گفتمانی، چشم

-دهد و سبب انسجام گفتمان عاطفی مینقش افعال مؤثر را تحت تأثیر قرار مینمود و 

 شود. 

 . عناصر دخیل در فرایند عاطفی گفتمان هجران 3

 ادراکینقش جسم -1- 3

های خوشایند عواطف نوعی واکنش ناشی از یک حس و ادراک بوده و دارای جنبه

طبیعی های شوند. یکی از  شیوهبیان می یهای گوناگونهستند و به شیوه ییا ناخوشایند

یعنی انسان بدون اینکه سخنی به زبان آورد از  ؛بروز عواطف در جسم انسان استبرای 

خود واکنشی جسمی مانند: قرمز شدن، رنگ پریدگی، لرزیدن، از جا پریدن، دچار 

وز ها برها، پوزخند زدن و جز اینچندش شدن، سر به زیر افکندن، متورم شدن رگ

های عاطفی ابتدا مهم هستند که فعالیت ةنکتکنندۀ این های جسمی بیاندهد. این نمایهمی
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شود که بسیاری از تعبیرها و تصویرهای نماید. با اندکی دقت روشن میدر جسم بروز می

زبان هستند؛ چنانکه  ةوسیلهای عاطفی طبیعی انسان بهشاعرانه درواقع بیان همین واکنش

پر »، «زاری کردن بر ربع و اطلال و دمن»ی مانند: یهانیز عبارت« ساربان.. ای»در شعر 

مشکم همه کافور »، «دل از برم رنجور شد»، «از آب چشم خویشتن»، «خون کردن ربع

صورت تشبیه و استعاره هر چند به« بریان شدم بر بابزن » یا « شمشاد من شد نسترن»، «شد

های عاطفی بروزیافته در جسم هستند که بیان انعکاس نمایهاند، همگی آنها بیان در آمده

اما توجه به  ؛سازندصورت طبیعی ازطریق حالات جسم میسّر میرا به «هجران»عاطفی 

شود، بلکه با معناشناسی گفتمان به همین جا ختم نمیهای جسمانی در نشانهنمایهنقش

-( مورد بحث قرار میCorps propre« )جسمانه»تفصیل و دقت بیشتر تحت عنوان 

درواقع همین جسمانه است که نقش رابط بین دو سطح زبان یعنی دال و مدلول »گیرد. 

کند و سبب عبور از یکی به دیگری یا پیوند آن دو با هم یا صورت و محتوا را ایفا می

نشانه( شود سطح بیان )برون(. درواقع جسمانه سبب می169: 1395)شعیری، « گرددمی

این ارتباط دسترسی به اصل چیزها و یا  ةواسطنشانه( پیوند یابد و بهسطح محتوا )درونبا 

عنوان نمونه به ؛ممکن شود ،معنای پدیداری که همان معنای غیرقراردادی و ناب است

 در شعر: 

 منیار  ارید در جز مکن منزل ساربان یا

 

 دمن و اطلال و ربع بر کنم یزار زمان کی تا 

 (597: 1318 ،ی)معزّ

حسی حاصل از های دنیای درون سوژه و وضعیت ادراکیزاری کردن همچو واسطه

حسی حاصل از هجران معشوق را به دنیای بیرون دیار یار من سوژه و وضعیت ادراکی

دهد و معنای غیرقراردادی و ناب هجران را که درواقع معنایی پدیداری است پیوند می

قدر بنابراین جسمانه با تجلی در تعبیرهای زبانی مختلف قادر است آن ؛دهدبه دست می

سوژه از ابژه را از میان بردارد و از این طریق ما  ةفاصلجا کند تا مرزهای معنایی را جابه

 ی معنایی شعر پیوند دهد.هاترین لایهرا با عمیق
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 پردازی عاطفی در شعرصحنه -2- 3

ای اتفاق افتد تواند در صحنهبر بروز جسمی میلاوهبیان هریک از حالات عاطفی ع

در نقش یکی از  یفردمنحصربه ةگونای خود در کلام بهگر با حضور جسمانهکه شوِش

های ثابتی باشند توانند صحنههای عاطفی میصحنه»گردد. عناصر اصلی آن صحنه ظاهر 

توان شوند. در این حالت میکه در طول گفتمان به تولید حالات عاطفی متفاوتی منجر 

های دیگری اما صحنه ؛ها منبع تولید عواطف و احساسات هستندادعا نمود که این صحنه

گونه که در بررسی (. همان159، ب:1395)شعیری، « نیز که ثابت نیستند، وجود دارد

درپی تغییر نموده، جای خود ها پینخستین بخش شعر امیر معزّی مشاهده شد این صحنه

ترتیب همواره با تغییر هر صحنه، نوع بیان ایندهند و بههای دیگری میرا به صحنه

 کند.عواطف و احساسات نیز تغییر می

ای حیوانی نیز داشته باشند. توانند تصویر یا نمایههای عاطفی میصحنه ،بر آنعلاوه

ارد. در نماد خوشبختی و جغد که از شومی و بدبختی حکایت د ،همای سعادت :مانند

 های حیوانی را مشاهده کرد:توان مواردی از نمایهامیر معزی می ۀقصیدبخش تغزل 
 پی نهادستند گوران می جام و رطل جای بر

 بوستان در دوستان با دلستان آن بود که آنجا

 

 زغن و است زاغ آواز نی و نای و چنگ جای بر 

 وطن را کرکس و کوف شد مکان را روبه و گرگ شد

 (597: 1318)معزیّ،                                                 

هایی که در آن گوران، زاغ و زغن، گرگ و روبه، کوف و کرکس که همه صحنه 

هایی منفی هستند بارعاطفی منفی مورد نظر شاعر را که از هجران حاصل شده تولید نمایه

که منبع تولید بار عاطفی هستند با عنصری هایی دیگر بعضی از صحنهنمایند. ازسویمی

اند. عناصر طبیعی مثل آتش، باد، خاک و هوا که هریک در ایجاد طبیعی گره خورده

 توانند موجب بروز وضعیتی عاطفی شوند:ای خاص نقش داشته و میصحنه

 مـنـزلــم    « آتــش»و « آب»از چشم و دلــم در  وستهیپ

  ـزنــامـگـ راـصــح و وهـکـــ در ــلمـحــمـم یراکـســیب بر

 دوان      یروان در کوه و در واد« آتش»و چون « باد» چون
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           عَطـنَ در و کوهسار در گـران «خاک» و «آتش» چون

 همان()                                                     

 

تقویت  ان عاطفی خویش راگفتمدر دو بیت بالا شاعر با استفاده از چهار عنصر، 

منزل  از گریه و سرشک بسیار در آب نشسته و از سوز و داغ دل در آتش کرده است.

صری که دو عن را به باد و آتش تشبیه کرده است. گزیده است. در بیت دوم نیز خویش

عنای به م« عطن»از خاک و آب فراتر هستند و سبکی و سرگردانی بیششتری دارند. 

ا بر و شاعر به همین مناسبت خود ر استمحل استراحت نزدیک آب شتران چراگاه و 

جران هشتری سرگردان به تصویر کشانده که در کوه و صحرا مکان گزیده است. گویی 

رکیبی در شعر فارسی ت« آتش هجران»با آتش قرین و سوزناکی دل ناشی از آن است. 

 رایج بوده است:

         چون ز آتش هجر تو دلم تاب خورد

 

 هات چنان خورد که یک آب خوردغم 

 (582: 1384)مسعود سعد، 

یارویی گر عاطفی در روهای شعر امیر معزی شوشبر همین اساس در غالب بیت    

تنوع های مختلف و ماحساس رنجوری، پیری و خمیدگی خود را در صحنه« هجران»با 

 دهد که چرا اساساً درخوبی نشان میترسیم و بیان کرده است. این مطلب به

اتصال  سخن که اسباب ۀگویندمعناشناسی توجه به چگونگی حضور یا عدم سوژه و نشانه

 همه اهمیت دارد. این ،آوردو انفصال گفتمانی را به وجود می

 اتصال و انفصال گفتمانی -3- 3
شعر غنایی است. چگونگی  اساسیهای تردید تأکید بر حضور گوینده از ویژگیبی

دو مفهوم اتصال و انفصال گفتمانی بیان  ۀحوزمعناشناسی گفتمان در این حضور در نشانه

تبانی سه  ةنتیجداند که اعمالی می»فرآیند گفتمان را  1شود. ژوزف کورتزو بررسی می

                                                           

1. J. Courtes 
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است. هرگاه این سه عامل حضور خود را در فرایند « اکنون»و « اینجا»، «من»عامل 

پرداز در جریان گفتمان مواجهیم که گفته ۀزندگفتمان به ثبت برسانند، با نوعی حضور 

و « آنجا»، «او»شود. هرگاه این سه عامل جای خود را به نامیده می« اتصال گفتمانی»

شود که به آن هند، جریان اتصال گفتمانی متوقف میبد« غیر اکنون»زمانی دیگر 

 .(16: 1395گویند )کورتز، به نقل از، شعیری، می« انفصال گفتمانی»

معزی ...« ای ساربان »بنابراین آشکار است که در تشبیب یا بخش تغزلی آغازین شعر 

چون: خورد. تعبیرهایی به چشم می آشکارا« اکنون»و « اینجا»، «من»حضور سه عامل 

خاک دمن »، «ربع از دلم پر خون کنم»، «ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من»

« گویی بشد جانم ز تن»، «از آب چشم خویشتن»، «اطلال را جیحون کنم»، «گلگون کنم

اتصال « اکنون»این موارد در زمان  ةهمو نیز اتفاق افتادن « اینجا»و« من»و واژهای 

گر عاطفی بیان کشد. این سخنان از زبان شوشبه تصویر می گفتمانی را به بهترین شکل

به بیان عواطف « دیار یار»یعنی به « اینجا»شده است که در زمان حال و اکنون با رسیدن به 

های این قسمت شعر یعنی: زاری کنم، پر خون کنم، پردازد. فعلشخصی خود می

ام و رها ام، سرگشتهبینم، کشتهگلگون کنم، جیحون کنم، تهی بینم، خالی بینم، دیدم، 

صرف « زمان حال/ مضارع»صورت اول شخص مفرد و بیشتر به شکل ام یکسره بهکرده

یعنی اینجا  "منزل یار"توان تمرکز بر های شعر میبیت ةهمدیگر در ازسوی .شده است

 ةنمونترتیب با حضور پررنگ این عناصر تشبیب شعر امیر معزی وضوح دید. بدینرا به

رود. در مقابل اتصال گفتمانی، انفصال گفتمانی خوبی از اتصال گفتمانی به شمار می

دهد. وجود دارد که سه عامل من، اینجا و اکنون جای خود را به او، آنجا و غیرِ اکنون می

در علم بدیع سنتی شباهت دارد که در آن شاعر « التفات»این فرایند گفتمانی به صنعت 

در قصیده « تخلص»دهد؛ اما بیشتر از آن به مفهوم اصطلاح یر میمخاطب خود را تغی

زند. یعنی شاعر سخن شود که قسمت غنایی را به مدح ممدوح پیوند مینزدیک می

پردازد. در این قصیده گذارد و به سخن گفتن از ممدوح میگفتن از خویش را وامی

است که شاعر درباره شتر  23 ۀشماربیت تخلص یا مرز اتصال و انفصال گفتمانی بیت 
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گوید و سپس بلافاصله نام و سخن می ،سوی آن در حرکت استخود و مقصدی که به

 کند:اوصاف ممدوح خود را ذکر می

 مــرا سؤدد او کام وز مـرا مرقد او پشت.بر 23

 را کنف  عتیمحمد را شرف اصل شر نی.د24

 سـبب را سعادت نامش طاهرنسب.بوطاهر 25

     

 انجـمن صدر درگاه مرا مقصد و قاصد من 

 زمـن خـلق او از یراض سلف نام بدو یباق

 عقل و فطن ةیفضل و ادب سرما ةیرایپ

 (598: 1318 ،ی)معزّ                               

های بعد در بیت ،طبیعی است که شاعر پس از انفصال از گفتمان هجران عاشقانه

-ترتیب قسمتتفصیل به مدح ممدوح پرداخته و آنگاه بهسنتی به ۀقصیدمطابق با ساختار 

توان فهمید مزیّت عملیات اتصال و انفصال های لازم دیگر را نیز سروده است. اکنون می

ها و حصارهای تنگ سخن و خلق جریانی فراعاملی، گریز از محدودیت ،گفتمانی

-آورد و باعث شکلفرازمانی و فرامکانی است که امکان خلق تخیّل ادبی را پدید می

واسطه این امتیاز است که زبان به شود. بهگیری تعامل به بهترین صورت خود می

 یابد.ها دست میها و مکانترین زمانناممکن

 انداز یا دورنماسازیچشم -3-4
به جریانی، دیدگاهی پرداز نسبتکنند که گفتهعواطف و احساسات زمانی بروز می

و به موضع گیری بپردازد. به دیگر سخن، دخالتی شخصی شخصی از خود بروز دهد 

در گفتمان آشکار شود و مسئول گفتمانی از جایگاهی و جهتی مشخص ما را با وضعیتی 

جای نگرش از بیرون، نگرش از درون را بر گفته حاکم سازد و خاص مواجه سازد و به

 سخن را به سطح گفتمان ارتقا دهد.

خاک دمن گلگون  /زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن های: تا یک زمان در مصراع

بینم بینم تهی/ خالی همیکنم/ اطلال را جیحون کنم از آب چشم خویشتن/ ایوان همی
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چمن/ بر جای رطل و جام می گوران نهادستند پی/ بر جای چنگ و نای و نی آواز زاغ 

-خود را نمایش می تابیو بی کلام دارای جایگاه عاطفی است ۀگوینداست و زغن ... 

پرداز تحقق یافته است. همچنین دهد و دورنمای عاطفی هجران از زاویة دید گفته

ترتیب اینراند و بهتنیدگی که از مشتقات آن است، زمان را به جلو میبر آن پسعلاوه

دوردست  ۀآیندصورت انتظاری در آنچه هنوز در زمان حال فاقد حضور است، به

 . شودمیکنونی  هایجایگزین گونه

و ... « زاری کنم، پرخون کنم، جیحون کنم، تهی بینم، خالی بینم»های: در عبارت

یابد، بلکه رسیدن به سرزمین مورد نظر مانند انتظاری است که در زمان کنونی تحقق نمی

یابی به آن است که در حال حاضر به شکل انتظار و مستلزم طی مسیر ساربان و دست

تنیدگی را که ناشی از عمق فضای تنشی است، یادآور شده است که پسآرزویی تصور 

 راند:تنیدگی زمان را به عقب میشود. افزون بر آن در جای دیگر پیشمی

 دوســتان در بـوســتان  ـاـبـ ،انـدلســت آن ودـب که اـآنج

 وطن را کرکس و کوف شد مکان، را روبه و گرگ شد

 شــکر یجــا رـب تـزهــرســ ،رـقــم یاـج رـب تـابرس

 سمن یجا بر خـــــارست گــهـر یجـا بـر اسـت سنگ

 (598: 1318 ،ی)معزّ                                                  

    

  

 

 

پرداز گفته ةگیرانموضعدورنمای عاطفی جریانی است که ما را با دیدگاه  ،بنابراین

اندازی ما را از منطق کنشی گفته دهد و چنین چشممیکند و به آن جهت رو میهروب

 دهد. سوی منطق عاطفی گفتمان سوق میبه

 نقش آهنگ و نمود در گفتمان -3-5

گر بدون تولیدات عاطفی بدون در نظر گرفتن تأثیرات آهنگ گفتار بر جسم شوِش 

ان آهنگ گفتار و تکرار که خود تجلی بخش فضای عاطفی حاکم بر گفتم ؛معناست

است، دارای نمودهای متفاوتی می باشد. تندی، کُندی، تکرار، استمرار، تراکم، تجدید، 

 ؛تداوم، درازا، کوتاهی یا بلندی، همه و همه عناصری هستند که همراه آهنگ گفتارند
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هایی دانست که بر جریان عاطفی گفتمان توان صورتپس آهنگ و نمود گفتار را می

 ی عاطفی در گفتمان هستند.اگونه ۀکننددلالت دارند و تعیین

 بــا دوســتان در بـوســتان  انــتـســدل آن ودـب هـک اـآنج

 وطن را کرکس و کوف شد مکان، را روبه و گرگ شد

 (598: 1318 ،ی)معزّ                                                   

 

  

 

کوبش و تندی موسیقایی که  توان شاهد آهنگ تند بود.خوبی میدر شعر معزی به

آورد در گفتمان ما شاهد آن هستیم، در جسم شوشگر سنگینی و اندوه را به وجود می

سازد. و همین احساس است که فضای عاطفی افسوس را بر گفتمان مورد نظر حاکم می

دلستان، دوستان و »یابد. پایان تجلی میهمچنین این تندی آهنگ در نمودی مکرر و بی

ضمن ایجاد جناس، وزن و قافیه میانی خلق « مکان و وطن»در مصراع نخست و « نبوستا

درونی دارد و رعایت  بخش و جمله تقسیم شده است و قافیه 4اند. این که بیت به کرده

 ،«بود»کند؛ همچنین استفاده از سه فعل وزن )مستفعلن مستفعلن( نیز غمناکی را القا می

در مکان/ کوف / کرکس بر این کوبش و « ک»حروف  یدر کنار نغمه« شد»و « شد»

پایان است که تندی بر کل فضای گفتمانی افزاید. شاید به دلیل همین تکرار بیشتاب می

حاکم است. درنهایت، تندی آهنگین حاکم بر گفتمان به همراه نمودی که در تکرار 

 کند.گر ایجاد مییابد، اثر عاطفی را در شوشتجلی می

 افعال مؤثر نقش -3-6
وجود افعال مؤثر یا همان افعال وجهی  ،یکی از عناصر مهم در فرآیند عاطفی گفتمان

اما بر  ؛شودطور مستقیم باعث تحقق کنش نمیافعال مؤثر یعنی افعالی که خود به»است. 

شود تا عمل یا کنش با زمینه تحقق خاصی گذارد و سبب میگزاره یا فعل کنشی تأثیر می

گر، برای انجام دادن عمل خود باید به فاعل کنش» .(102: 1381)شعیری،« دانجام پذیر

، «بایستن»، «خواستن»تمام افعال مؤثر یا تأثیرگذار مجهز باشد؛ این افعال عبارت است از 
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« خواهم بروممن می» ةجمل( در 219: 1383)عباسی، « باور داشتن»و « توانستن» ، «دانستن»

دهد، اما خود دارای نقش مستقیم کنشی نیست. تأثیر قرار میخواستن فعل رفتن را تحت 

ها یا طور غیرمستقیم در واژهتوانند از نظر معنایی بهدانیم که افعال مؤثر میهمچنین می

 اصطلاحات دیگر نهفته باشند.

 در بیت: 

                    یمشکل فتدیکانجا ن یگذشت از منزل نتوان

 

 ذقننیمیس یلبنینوش یدلنیسنگ قصة از 

 (598: 1318 ،ی)معزّ                               

با فعل کنشی « اننتو»توان ردّپای افعال مؤثر را دید. ابتدا فعل مؤثر در این بیت می 

ضای فکه همین تعامل چالشی راه را برای ایجاد  دادندتعامل چالشی شکل « گذشت»

 .ساخته استعاطفی یا بار عاطفی فراهم 

همین تعامل چالشی راه را برای ایجاد فضای عاطفی یا تولید بار  1به قول دُنی برتراند 

البته، اگرچه  .(دُنی برتراندبه نقل از 149 ب:1395شعیری، سازد )عاطفی فراهم می

توان از دهد، ولی میهای عاطفی را نمیشناسایی دقیق گونه ۀاجازهای کوتاه به ما جمله

تأسف، تحقیر، انزوا، سرخوردگی و عصبیت سخن گفت. پس هرگاه دو تأثیراتی مثل 

زمان طور همفعل مؤثر با یکدیگر در چالش قرار بگیرند و هر دوی آنها یک گزاره را به

گردد. درپی تحت خود قرار دهند، زمینه برای ایجاد بروز فضای عاطفی مساعد مییا پی

ها یا اصطلاحات دیگر نهفته مستقیم در واژهطور غیرگاهی افعال مؤثر از نظر معنایی به

، «پرخون کنم»های طور غیرمستقیم در عبارتبه« خواستن»است: در بیت زیر فعل مؤثر 

نوعی « کنم»نهفته است؛ به این دلیل که در فعل « جیحون کنم» ، «گلگون کنم»

در نشان خویش  ۀارادپیاپی بر همت و  ةجملنهفته است و شاعر با بیان سه « کنشگری»

 دادن واکنش ناشی از درد دوری برآمده است.

                                                           

1. D.Bertrand 
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 کنم خاک دمن گلگون کنم  پرخون دلم از ربع

 

 شتنیخو چشم آب از کنم حونیج را اطلال 

 (598: 1318 ،ی)معزّ                                

عاطفی بیان درد هجران و دوری، پرخون، گلگون و جیحون هرکدام ضمن بار معنایی

معناهایی چون جگرسوز بودن این درد، خونین بودن اشک و کثرت و فراوانی حاوی 

اینکه گفته است قصد  ؛اشک خونین هستند. باید به تقابل اطلال و جیحون دقت شود

ویران یار( را بر اثر  ةخانمانده از دارد از این داغ، اَطلال )به معنی جاهای بلند برجای

ن کند، نیز نوعی مبالغه در بیان درد هجران است. گریه و راه انداختن آب، همسطح زمی

تواند به بینیم رابطه بین شبکه واژگانی و عناصر دخیل در فرایند عاطفی میدرنهایت می

صورت تواند در شعر غنایی بهچگونگی عاطفه در شعر منجر شود. همچنین عاطفه می

 روشمند مورد تحلیل و بررسی و حتی ارزیابی قرار گیرد.

 گیرینتیجه
 یمعزّ ریام مشهور شعر برجستگی و ممتازی لیدلا افتنی یبرا حاضر پژوهش در

 جینتا ات،یاب لیتحل با و گرفت قرار کاووش مورد عاطفه یعنی شعر، مهم وجوه از یکی

 :شد حاصل ریز

ای ساربان منزل مکن »معروف امیر معزّی با مطلع  ۀقصیدبررسی بخش تغزلی  -4-1

توان با ای است که ازطریق آن مینمونه معناشناسینشانهاز دیدگاه « جز در دیار یار من

 ها را در تحلیل شعر دریافت.برخی از مفاهیم جدید این حوزه آشنا شد و کارآیی آن

هجران مسیر واژگانی دهد چگونه مفهوم بنیادین های پژوهش نشان مییافته -4-2

ای مرکزی در درجة عنوان ستارهکند و در تحلیل شعر بهبودن را به مسیر گفتمانی طی می

ادراکی، گیرد و بر همة عناصر گفتمان عاطفی از قبیل: جسمنخست اهمیت قرار می

انداز یا دورنماسازی، نقش افعال پردازی عاطفی، اتصال و انفصال گفتمانی، چشمصحنه

 شود.افکند و سبب انسجام گفتمان عاطفی میآهنگ و نمود سایه می ،مؤثر
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با در نظر گرفتن مفهوم بنیادین و شبکه واژگانی و عناصر دخیل در فرایند  -4-3

صورت روشمند مورد تحلیل، بررسی و حتی توان عاطفه را در شعر غنایی بهعاطفی می

 ارزیابی قرار گیرد.

و نمودهای عاطفی در ابیات، کارکردهای عاطفی همچنین با بررسی نمادها  -4-4

 زیر به دست آمد:
عناصر عاطفی  ردیف

 گفتمان

 کارکرد عاطفی نمادها و نمودهای در شعر 

زاری کردن بر ربع و اطلال و  ادراکی: –جسم  .1

از »، «پر خون کردن ربع»، «دمن

دل از برم »، «آب چشم خویشتن

مشکم همه کافور »، «رنجور شد

یا، « شمشاد من شد نسترن»، «شد

 «بریان شدم بر بابزن»

های احساسی در واکنش

 جسم

پردازی صحنه .2

 عاطفی:

گوران، زاغ و زغن، گرگ و 

 روبه، کوف و کرکس

تصویرسازی محیطی: 

 های منفی طبیعتنمایه

اتصال و انفصال  .3

 گفتمانی:

الف(منِ شاعر و سخن ازاینجا و 

در کوی یار و افعال اول شخص 

 بیشتر مضارع: و

ب( او، آنجا و اکنون: التفات و 

کشاندن سخن از تغزل و عشق به 

 مدح ممدوح در پایان قصیده

 اتصال گفتمانی

 انفصال گفتمانی

انداز یا چشم .4

 دورنماسازی:

سخن از گذشته و تصویری از 

 اکنون و آینده

 پس تنیدگی و پیش تنیدگی

نقش افعال مؤثر و  . 5

 وجهی:

و فعل خواستن گذشت نتوان 

 «کنم»

تعامل چالشی برای بیان 

 تحسر و تأسف و حسرت
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جناس، قافیه درونی و وزن  نقش آهنگ و نمود: .6

غمناک مستفعلن، دو لخت شدن 

 ها و واج آراییمصراع

تأثیرگذاری بیشتر سخن 

تر شدن عاطفی و غمناک

 کلام در بیان محتوای عاطفی

 پیشنهاد کاربردی
 ۀحوزها هم در گونه پژوهشپیشنهاد کرد که با ادامه و تکمیل اینتوان رو میازاین

شعر پژوهی  ۀحوزهای کارآمدتر در تجزیه و تحلیل ةزمینعملی،  ۀحوزنظری و هم در 

 شعر فراهم گردد و تحقیقات با رویکرد زیر انجام شود: 

 انسجام گفتمان عاطفی تغزل قصاید سبک عراقی و خراسانی -

 انسجام گفتمان عاطفی غزل ادوار مختلف فارسی  -

 پی نوشت
های زبانزد اهل ادب قصیدۀ زیر از امیر معزّی بوده که در مدح ازجمله قصیده

( سروده شده است. 597: 1318)امیرمعزی، « بن علی مستوفی الدین ابوطاهر سعدشرف»

شکواییه و ادبیات غنایی و بیت دارد و ابیات آغازین آن از نوع  56این قصیده طولانی 

های احساسی های ادبی و واگویهها و غم غربت است. روایت و تصویرگریبیان حسرت

و عاطفی شاعر از رخدادها در ارتباط با معشوق و کوی بربادرفته محبوب در نوع خود 

آید تا به حدی که فرد و از اشعار دلنشین در تاریخ ادب فارسی به حساب میمنحصربه

 شیرازی یک مصراع آن را تضمین کرده است. حافظ

 ای ساربان مـــنزل مــکن جـــز در دیــار یــار مــــن

 ـنـتا یک زمان زاری کنـــم بر رَبـــع و اَطـلال و دَمـ

 ربع از دلم پر خون کنم خاک دمـــن گلـــگون کنم

 اطلال را جیــحون کنـــم از آب چـــشم خـــویشـتن

 م تـــهیـگـــهی ایوان هـــمی بـــیناز روی یـــار خر

 وز قـــد آن سرو سهی خــــالی هــمی بیــنم چــمن
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 ستــند پــیبر جای رطل و جام مـــی، گــوران نهاده

 بر جای چنگ و نای و نی آواز زاغ اســت و زغـــن...

 نتوان گـذشت از منـــزلی کانـــجا نیفـــتد مشـــکلی

 نـذقنـی سیـمیـلبـی نـــوشیـناز قصــة سنـــگین دلــ

 آنجا که بــود آن دلـستان با دوســتان در بـــوستـــان

 شد گرگ و روبه را مکان شد کوف و کرس را وطن

 ابرست برجـای قمــــر زهـــرســت بر جــای شـــکر

 سنـــگ اســت بر جای گهر خارست بر جای سمن ...

 امـتهصبـــوری کشــخــم ام، تاز هــجر او سرگشــته

 ام بریــان شده بر بابزن...مــــاننــد مـــرغـــی گشـــته

 م و دلـــم در آب و آتـــش منزلمـپیوســته از چـــش

 ـوه و صحرا گامزنبر بی سراکـــی محــــملم در کـ

 چون باد و چون آتش روان در کوه و در وادی دوان

 … ر عَطنـوهسار و دچــون آتــــش و خــاک در کـ

 (599-597: 1318)معزّی،                                

 منابع
معناشناسی گفتمان در شعر پی دارو چوپان نیما  –بررسی نشانه (، 1392آیتی، اکرم ) -

 .105-124، صص18 ۀشمار پژوهشیی علمیمجله، یوشیج

غزل برای »گفتمان در شعر بررسی نظام عاطفی (، 1391اسماعیلی، عصمت، کنعانی، ابراهیم ) -

معناشناختی، فصلنامه  –براساس رویکرد نشانه  سرودة شفیعی کدکنی« گل آفتابگردان

 .33-9، صص37و36های ادبی، شمارۀ پژوهش

تصویرسازی با عاطفة اندوه و حسرت (، 1397احسانی اصطهبانی، محمد امین، عبدالهی، منیژه ) -

 .7-34، صص17، شماره9و بلاغی، سال مطالعات زبانیمجلة ، در اشعار کسرایی

 مجلة، شناسی: تحلیلی نشانه شناختیفنون ادبی از دریچه زبان(، 1397بهرامی، فاطمه. ) -

 .56-83، صص 17، شماره 9مطالعات زبانی و بلاغی، سال 
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تحلیل کارکرد بافت و گفتمان عاطفی در درک متون ادبی (، 1396ترکاشوند، فرشید ) -

 .23-44(، صص 21دورۀ جدید ) 7، لسان مبین،«ثار جبران خلیل جبرانمطالعة موردی آ»

های گفتمانی معناشناسی نظام –نشانه (، 1396جلالی طحان زواره، زهرا و خلیل اللهی، شهلا ) -

، 1، دانشگاه شاهد، دوره فصلنامه ادبیات دفاع مقدس، شَوشی در لالایی لیلی اثر حسن بنی عامر

 .15-26، صص1شماره 

و پدیدارهای « دیدن»معناشناختی  –تحلیل نشانه ( 1395زاده، راضیه، سیدان، الهام )حجتی -

 فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی، دیداری در کشف الاسرار و مکاشفات الانوار روزبهان

 .41-64، صص13دانشگاه الزهرا، سال هفتم، شماره 

« میعاد»طفی گفتمان در داستان کوتاه واکاوی مؤلفه های بعُد عا(، 1400رضایی، رضا ) -

، جستارهای زبانی اثر گلی ترقی: رویکردی نشانه معناشناختی به تحلیل گفتمان ادبی

 .629- 660(، صص 66)پیاپی 6.ش12د

 ، تهران: سمت.مبانی معناشناسی نوین(، 1381شعیری، حمید رضا ) -

. چ پنجم، تهران: معناشناختی گفتمان –تجزیه و تحلیل نشانه الف(، 1395) ــــــــــــــــــ -

 سمت.

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.نشانه معناشناسی ادبیاتب(، 1395) ــــــــــــــــــ -

 ،معناشناختی–مبانی نظری تحلیل گفتمان با رویکرد نشانه (، 1388) ــــــــــــــــــ -

 .54-72: 12. شفرهنگستان هنر ةپژوهشنام

حلیل معناشناختی شعر باران ت(، 1392درضا، اسماعیلی، عصمت، کنعانی، ابراهیم )یشعیری، حم -

 .59-89، صص25ادب پژوهی، شماره سرودة گلچین گیلانی، 

، مقالات ای و گفتمانی در حوزه نشانه معناشناسیروش مطالعه گفته(، 1383عباسی، علی ) -

 فرهنگستان هنر.شناسی هنر، تهران: اندیشی نشانهسومین هم

 ةفصلنام(، نمودهای گوناگون سوز هجران در ادب غنایی )سبک خراسانی(، 1388علافها، زهرا ) -

 80-100 صص ،40، ش زبان و ادب پارسی

سفر به »بررسی نظام عاطفی گفتمان در شعر (، 1393فاضلی، مهبود، علیزاده کلور، معصومه ) -

، پیاپی 1جستارهای زبانی، ش ةماهنام، دو معناشناسی –شفیعی کدکنی با رویکرد نشانه « خیر

 205-228، صص22



   407ـ  جز در..ای ساربان منزل مکن »بررسی و تحلیل انسجام گفتمان عاطفی هجران در شعر 

 

 . تهران: علم.1چ  ،یریشع درضایحم شرح و ترجمه نقصان معنا،(، 1389گرمس، الژیر داس ژولین ) -

شناسی و زبان ةمجلمعناشناسی نور در شعر سهراب سپهری،  –نشانه (، 1397کنعانی، ابراهیم ) -

 1-20: دانشگاه فردوسی مشهد، صص 18پیاپی  ۀشمارهای خراسان، گویش

 ، تهران: سخن.از معنا تا صورت(، 1388محبتی، مهدی ) -

، (، بررسی نظام عاطفی گفتمان در شعر قاصدک اخوان ثالث1394محمدی، فاطمه ) -

 آموزش عالی نیکان.سسه ؤمهای کاربردی در مطالعات زبان، تهران: کنفرانس بین المللی پژوهش

 ، به اهتمام پرویز بابایی، تهران: نگاه.دیوان اشعار(، 1384مسعود سعد سلمان ) -

به تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهران:  ،دیوان اشعار (،1318معزیّ نیشابوری، محمدبن عبدالملک )  -

 کتابفروشی اسلامیّه.

تحلیل مفهوم بلاغی و (، 1399نورالدینی اقدم، یحیی، محمدی بدر، نرگس، غیبی، غلامرضا ) -

در غزلی از حافظ بر مبنای رویکرد « دنیا»و « محتسب»شناختی دو نشانة زبانی زبان

 .415-44، صص21، شمارۀ11مطالعات زبانی و بلاغی، دورۀ  مجلة، «اِمبرتو اکِو»نشانهشناسی 

-Greimas, A. J (1967), Les relations entre la Linquistique Structurale 

et la poetique, Revve Internationale des Sciences Sociales, v. XIX, N 

1, p. 8 – 18. 

-Bronwen, Martin, and Ringham, Dictionary of Semantics (2000), 

Cassell, London and New York. 
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